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جایزه جهاني خبرنگاري 
نام چهــار خبرنگار ایرانــی در میان نامزدهای  �

یــک جایــزه جهانــی خبرنــگاری قــرار گرفت. 
گزارش های «کاســبان سانسور» نوشــته علیرضا 
غلامی و حســن همایون (مجله تجربه)، «اگر به 
اتهام قتل بازداشت شوید و پول نداشته باشید...» 
نوشــته فاطمــه کریم خــان (ایســنا) و «تلگرام؛ 
محبوبِ مغضوب» نوشته طاهره رحیمی (صدای 
پارســی) نامزدهــای ایرانــی ایــن دوره از جایزه 
«داســتان واقعی» هســتند.  این جایزه، خود را با 
عنوان نخســتین جایزه جهانی خبرنگاری معرفی 
می کنــد. در جایزه جهانی «داســتان واقعی» که 
ســه برنده اصلی آن ۳۱ آگوست (۹ شهریور) در 
شهر برن، پایتخت ســوئیس، اعلام می شود، ۹۲۴ 
روزنامه نــگار از ده ها کشــور شــرکت کرده اند که 
آثارشــان به زبان های فارســی، عربی، انگلیسی، 
روســی، فرانســوی، چینــی، هنــدی، پرتغالــی، 
اســپانیایی، ژاپنی، ایتالیایی و آلمانی بوده اســت. 
۳۹ گزارش از ۱۲ زبان مختلف که در رســانه هایی 
مانند نیویورک تایمز، گاردیــن، لوموند، زود دویچه 
تســایتونگ، بی بی سی منتشر شــده اند، به مرحله 
نهایی این جایــزه راه یافته اند. داوری بخش ایران 
این دوره بر عهده امیرحسن چهل تن، محمد قائد 

و سرگه بارسقیان بوده است.

 نخستین آلبوم شریف لطفی
 رونمایی شد

«آوای ایران (محلی ها)» پرکردن حفره ای میان  �
سنت و مدرنیته اســت. آیین رونمایی آلبوم «آوای 
ایران (محلی ها)» به آهنگ سازی «شریف لطفی» 
در فرهنگ ســرای ارسباران برگزار شد. آلبوم «آوای 
ایران (محلی ها)» ۶ اردیبهشــت ، با حضور اهالی 
هنر در فرهنگ ســرای ارســباران رونمایی شــد و 
شریف لطفی از تجربیات خود در مسیر آهنگ سازی 
این اثر سخن گفت. لطفی در ابتدا گفت: من خودم 
را آهنگ ســاز نمی دانم و یک رهبر ارکســتر هستم. 
خیلی خوب اســت اگر هرکس ســر جای خودش 
کار کند، اما من خلأهایــی می بینم که فکر می کنم 
بتوانم به پرشدن آنها کمک کنم. او ادامه داد: البته 
در فضای موسیقی ایرانی وقتی تصمیم می گیرید تا 
کار نو و تازه ای انجام دهید، همیشه عده ای هستند 
که سریعا می گویند: وا ردیفا! ما با ردیف نوازی شما 
کاری نداریــم، بلکه می خواهیم مســیری را رو به 
جلو حرکت کنیم. بســیار عجیب است که تا امروز 
هیــچ گاه برای این مســئله اقدامــی جدی صورت 
نگرفته است. وی افزود: در این آلبوم بدون اینکه بر 
سنتی بودن یا مدرن بودن تأکید زیادی داشته باشم، 
ســعی کردم تا حفــره ای میان ایــن دو را پر کنم و 
برخلاف دیدگاهی که موسیقی ایرانی را تک صدایی 
می بینــد، اثــری چندصدایی را آهنگ ســازی کنم. 
لطفی با اشــاره به موسیقی مناطق گفت: برخلاف 
موسیقی ردیف دستگاهی، وقتی شما به موسیقی 
مناطق نــگاه می کنید این رویکــرد چندصدایی را 
می بینید. شــما نمی توانید مناطق خــود را نادیده 
بگیریــد و باید به آن رجوع کنید. گفتنی اســت اثر 
نخستین آلبوم رسمی منتشرشده از مؤلف بوده که 
به همــراه پارتیتور قطعات ضبط شــده، به همت 
«انجمــن فیلارمونیک ایران» طبع و توســط «گروه 
فرهنگی دیبایه» منتشــر شــده  اســت. مجموعه 
قطعــات محلی ها، دو دهه پیش توســط شــریف 
لطفی ساخته شده و در آلبوم پیش رو برای کوارتت 
ســازهای ایرانی تنظیم شده است. اعضای کوارتت 
فیلارمونیــک ته ــــران را علــی ابراهیمــی، فؤاد 
قهرمانی، امیرحســین نجفی و محمدرضا پوستی 

تشکیل می دهند.

 پرواز ماهیها برگزیده 
جشنواره هوستن آمریکا شد

«پرواز ماهیها»، به کارگردانی محمد توریوریان،   �
جایزه رمی پلاتین از پنجاه ودومین دوره جشــنواره 
هوســتن در آمریــکا را دریافــت کــرد. همچنین  
  VKRATZE  بهترین  فیلم در  هفتمین جشنواره
روســیه شــد . پرواز ماهیها تنها  نماینده ایران در 
دوره جشــنواره هوســتن (جوایزه  پنجاه ودومین 
رمــی) در ایالت تگــزاس آمریکا بــود. این فیلم 
علاوه بر این در ۱۵ جشــنواره جهانی دیگر حضور 
داشــته اســت. پرواز ماهیها در ادامه حضورهای 
جهانی خود در  ماه می  ۲۰۱۹ در بخش مســابقه 
چهاردهمیــن دوره جشــنواره  شــرقی ژنــو در 
سوئیس و در ماه ژوئن ۲۰۱۹ در شانزدهمین دوره 
جشنواره Fear No Film در آمریکا حضور خواهد 
داشــت. حضورهای قبلی این فیلم در یازدهمین 
دوره جشــنواره تورنتون  آمریکا، نوزدهمین دوره 
جشــنواره Kids First  آمریــکا٬ دوازدهمین دوره 
جشــنواره کودکان بنگلادش٬ سی وپنجمین دوره 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران٬ شــانزدهمین دوره 
جشنواره تصویر ســال ایران و چند جشنواره دیگر 
در آلمان، هنــد، ترکیه، مکزیک٬ اســترالیا٬ یونان٬ 

سوریه٬ پاکستان و اسکاتلند بوده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

 نویسندگان جاده ابریشم
 با مخاطبان دیدار کردند

گروه ادب: شــهر کتاب مرکزي، پنجشــنبه، ۵  �
اردیبهشــت، میزبان نویســندگان و شــاعراني از 
کشــورهاي چین و ایران بود. در این نشست ابتدا 
جائولــي هونگ به همــراه شــمس لنگرودي به 
شــعرخواني و گفت وگو درباره شعر ایران و چین 

پرداختند. 
جائو لي  هونــگ درباره شــعر و ترجمه آن به 
زبان هاي دیگر گفت: «شعر تحول شاعر است، به 
نظرم به این ســؤال نمي شود جواب قطعي داد». 
وي درباره آشــنایي با شــعر شــاعران کهن ایران 
گفت: «شاهنامه فردوســي را خوانده ام، به نظرم 
بسیار باشــکوه بود و این نشــانه تمدن و فرهنگ 
غني ایران اســت. روح شــعر لي بنگ شــاعر ما با 
حافظ، شــبیه هم هستند و خوشــحالم که اکنون 
شعر معاصر چین مي تواند به زبان فارسي ترجمه 
شود و بسیار خرسندم که مجموعه شعر خودم از 
چیني به فارســي ترجمه شده و گفته مي شود این 
اولین مجموعه شعري است که مستقیم از چیني 

به فارسي ترجمه شده». 
پس از آن شــعر «پرواز» توســط شاعر خوانده 
شــد. لي هونگ در پایان شــعر گفت امیدوارم هر 
کسي که این شعر را مي شنود، پري در قلبش پرواز 
کند و در ادامه شعري به نام «سایه من» را خواند، 
با این امید که هر انســاني سایه اي واقعي داشته 

باشد و به دنبال شناخت سایه خود برود.
به گزارش روابط عمومي شهر کتاب مرکزي، در 
ادامه بخش بزرگسال با عنوان «شعر در حرکت»، 
شــمس لنگرودي با اشاره به حضور خود در چین، 
به شــاعر چیني گفت: «شما گفتید هیچ وقت فکر 
نمي کردید براي شــعر به ایران دعوت شوید، من 
هــم وقتي به چیــن دعوت شــدم همین حس را 
داشــتم و این باعث خوشــحالي و دلگرمي است 
که براي شــعر به کشــور دیگري دعوت شــوي». 
لنگــرودي در ادامه درباره امــکان ترجمه پذیري 
شــعر گفت: «اینکه مي گویند شــاعر شــعر خائن 
اســت، مزخرفي بیش نیســت، اما ترجمه شــعر 
بسیار دشوار اســت. من حتي وقتي مي خواهم از 
گیلکي به فارسي ترجمه کنم، سخت است. شعر 
بار فرهنگي، ایهام و گذشــته را بــه همراه دارد». 
در ادامــه، لنگــرودي که در حال چــاپ کتابي به 
زبان اسپانیایي اســت، گفت وگوي خود و مترجم 
اســپانیایي زبانش را دربــاره ترجمه شــعر لورکا 
نقل کــرد: «به مترجــم کتابم که به هــردو زبان 
اســپانیایي و فارســي مسلط اســت گفتم درباره 
اینکه مي گویند شاملو شــعر لورکا را خراب کرده 
چــه مي گویــي و او در جواب گفــت تفاوت هاي 
جزئي دارد، امــا نه اینکه کاملا بي ربط باشــد، اما 
به عنوان فــردي اســپانیایي که فارســي هم بلد 
اســت، باید بگویم ترجیح مي دهم شــعر لورکا را 

به فارسي بخوانم».

لنگــرودي درباره کتاب تــازه اش به نام «کتاب 
موســیقي» گفت: اشــعار این کتاب در ســتایش 
سازهاســت و براي نوشــتن این اشــعار ســال ها 
تاریخچه ســازها را مطالعه کردم و چون همیشه 
مســئله اصلــي ام موســیقي بود، ســال ها وقت 
گذاشتم، ساعت ها به سازها نگاه کردم تا در نهایت 
بعد از سال ها ۳۹ شــعر در مورد سازها سروده و 
به کتاب تبدیل شــد. این شاعر در ادامه شعر ني و 

سنتور از این کتاب را براي حاضران خواند.
در ادامه برنامه، دکتر ابوالقاســم اسماعیل پور 
دربــاره ویژگي هــاي ادبیــات کهن چین و شــعر 

معاصر این کشور صحبت کرد.
در بخــش کــودک بــا عنــوان «نشســت دل 
درخشــان» ســائو ون شــوان، یکي از نویسندگان 
مطرح این کشــور که در ســال ۲۰۱۶ برنده جایزه 
هانس کریســتین اندرســن (نوبل ادبیات کودک) 
شده و شــوئه تائو به همراه سحر ترهنده، مهدي 
حجوانــي، علي اصغــر ســیدآبادي، نویســنده و 
علي اصغر محمدخاني، مدیــر بخش فرهنگي و 
بین المللي مؤسسه شــهر کتاب، حضور داشتند و 

درباره آثار این نویسندگان صحبت کردند.
شــوئه تائو که براي اولین بار بــه ایران آمده و 
پیش تر از طریق فیلم هاي ایراني با آن آشــنا شده، 
گفت: «ایران مثل فیلم هایش زیباســت و حتي از 
فیلم  هایش زیباتر اســت و خوشــحالم که کتابم 

اکنون در دست کودکان ایراني و چیني است».
در ادامــه، مهدي حجوانــي، مترجم کتاب «از 
این ســر تا آن ســر رودخانه»، درباره ویژگي هاي 
ایــن اثر گفت: «این کتاب براي بچه هاي ۱۲ ســال 
به بالاســت و برخي از تکنیک هاي بزرگسالانه در 
آن بــه کار رفته، از جمله پایــان باز، گرچه حدس 
زده مي شود که نویسنده مي خواهد چه بگوید، اما 
از خطر پند و شــعار به دور مانده. شخصیت هاي 
قصه مطلق نیستند، داســتان خانواده اي متزلزل 
را به تصویر کشــیده؛ پدر خودخــواه، و مادري که 
در طرف دیگر رودخانه اســت و بیــن پدر و مادر 
شکرآب است و بچه در این میان نقش واسطه را 

براي این خانواده متزلزل بازي مي کند».

دریچه
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باورم نیســت ز بد عهدی ایام هنــوز، امروز پنج 
سال گذشت از ...، نمی دانم حالا چطور توصیف کنم 
این نبودن یا بودن را. گاهی اوقات نیم بیتی، دو، ســه 
حرفی، عطری، نگاه خسته ای، نوایی و نغمه ای آدم 
را مثل بوته  خاری که میانه  کویر گرفتار گردباد شــده 
باشد، بی اختیار و عاجز می کند. هرازگاهی برای فرار 
از هجمه اطرافیان به موسیقی پناه می برم، اگر دلی 
و دستی باشد، مضرابی به ساز می زنم و اگر جراحت 
بیش از این باشد، خودم را با نوایی آرام می کنم. هیچ 
هم لازم نیســت چیز پیچیده و خاصی باشــد. اتفاقا 
غالب آن اســت که فــارغ از هرجــور فرهیختگی و 
فلسفه ای، به اشاره ای، به «سر تازیانه ای» توفانی در 
وجودت به پا می شود. در میان آرشیو موسیقی اثری 
را بــرای آرامش انتخاب می کنم؛ «چشــمه نوش»؛ 
چشمه ای ساری در تاریخ موسیقی ایران که همیشه 
جوشــان اســت و بایــد از آن نوشــید. مضراب های 
جانــدار محمدرضا لطفی بر ســیم های تــار و آواز 
مثل همیشه پیچاپیچ محمدرضا شجریان در راست 
پنجگاه و مرکب خوانی بر شعری از حافظ و باباطاهر 
است که از آن اثری فاخر ساخته. چشمه نوش اثری 
است از  اجرای کنسرت پاریس. آن دوره هم، دوره ای 
بوده اســت که در آن ســینه ها مالامــال درد بود و 
مرهمی بر زخم های هنرشناسان کمتر یافت می شد 
و ســخن حکیمانه و دردمندانه  حافظ همچنان که 
آن روز طنین داشــت، امروز هم طنین دارد و چه بسا 
که مهیب تر هم به گوش می آید. نوای سحرانگیز تار 
لطفی مثل همیشه مستم می کند و وادار به تعمقم 
می کند، این قدر می دانم که پنج ســال است که دیگر 
امکانش نیســت که به حــرف و صوت از زبان و لب 
و مضراب محمدرضا لطفی ســخنی بشــنویم. فکر 
می کنم هرچه از لطفی گفته و نوشته ایم، کم است. 

لطفی غم انسان و میهن داشت و این انسان را البته 
در کنار میهن می نشــاند و می دیــد (دو چیز حاصل 
عمرســت نام نیک و ثواب/ وزین دو درگذری کل من 

علیها فان).
هنر یک هنرمند یعنی عرصه آزادی و «آن» زمانی 
هنرمند؛ یعنــی عرصه ای که انســان درون خود را، 
احســاس شــخصی و تاریخی فرهنگ خود را، همه 
مکنونــات خود را باید تهی کند، آن زمان اســت که 
شــکل معرفت موسیقی هویدا می شــود؛ معرفتی 
که هرچه بیشــتر بــه آن چنگ می زنــی اطرافت را 
بهتــر می بینــی و می شــنوی. طنیــن مضراب های 
زیبای لطفــی همراه با ریزها و تک ریزهای تکنیکی و 
رؤیایی اش همراه با سکوت های بجا و متفکرانه اش، 
خــود به تنهایی کار یک ارکســتر را انجام می دهد و 

چنگ بــه دل آدمی می زنــد. عشــق بازی لطفی با 
سازش آدمی را مدهوش می کند. در نواختنش همه 
تأکیدات (اکســنت ها) موجــود در ردیف به وضوح 
شــنیده می شــود؛ تأکیداتی که وقتی در موســیقی 
ایرانی خوب و بااحســاس استفاده می شود، آدمی را 
در عین لذت بردن از موســیقی هوشیار نگه می دارد 
و هوشــیاری ای که اصل موســیقی کلاســیک ایران 
است. در آستانه روز بزرگداشت مقام معلم هستیم 
و چه تقارنی در روز وفات لطفی با این روز به وجود 
آمده است. برای اهالی موسیقی فرقی نمی کند چه 
در مکتب لطفی و روبه روی لطفی نشســته و مشق 
گرفته باشــد یا چون مــن از نواخته ها و گفته هایش 
آموخته باشــد و به یقیــن برای آینــدگان نیز چنین 
خواهــد بود. مثل خواندن کتــاب، مگر نه اینکه پس 

از قرن ها ما با حافظ و مولانا معاشــرت و دوســتی 
می کنیم و سؤال هایمان را از آنها می پرسیم. با خودم 
می گویم؛ روزگار بی لطفی شده است، دیگر موسیقی 
آن رنگ و شکل را ندارد، حتی دیگر از شاگردان استاد 
هم نغمه ای به گوش نمی رسد. لطفی معلمی بود 
کــه کارش برای دل بود؛ لطفی بــا دل می آموخت، 
ســاز می زد و برای دل می نواخت و گاهی هم برای 
دل می خوانــد. خواندن لطفی هم از آن نوع صداها 
بــود! زنگی خاص داشــت. آوازش دلنشــین بود و 
محتوای نهفته درون شــعر را با درکی بی واســطه 
بیان می کرد. صدایش برایم تصویرسازی ای از اشعار 
مولانا و حافظ اســت و صدایی اســت که از درد آن 
دوران می خواند. دکتر محسن حجاریان در مقاله ای 
درباره آواز لطفی چنین گفته اســت: «بادها می وزند 
که دیگر از یادها رفته ایم، اما صدای ساز و آواز لطفی 
و لطفی ها در گنبد روزگار همچنان طنین انداز خواهد 
ماند، «آواز لطفی همراه ســازش بــه امتداد روزگار 
خواهد ماند». ما از گــردش روزگار و داوری آیندگان 
بی خبریم و نمی دانیم آیندگان کار ما را در امر و نهی 
آوازخوانــدن لطفی تمجید می کنند یا ســرزنش، اما 
می دانیم بــدون آواز لطفی، قضاوتی در کار خواندن 
او نخواهد بود. پس بگذارید پاره ای از داوری کارهای 
هنری روزگارمان را به آینــدگان واگذاریم. باید گفت 
اگر لطفــی در موســیقی دوران ما نبود، موســیقی 
امروز چنین وزنی را نداشــت. هنوز صدای تار لطفی 
و مضراب هــای جاری و ســیالش مثل چشــمه ای 
جوشان اســت. این همه احســاس همراه با تکنیک 
و زخمه های جاندار؛ مگر می شــود لطفی نباشد. از 
وجودش قدری نام ونشان هست که هست. لطفی با 
همه آثارش زنده اســت و در همه روزگار ما عاشقی 

می کند. روحش شاد.

ناصر حســیني مهر از زماني که از فرانســه به ایران 
آمده اســت، در این سال ها چندین نمایش آوانگارد 
را به صحنه برده که براي هر کدام هم دشواري هایي 
پیش پایش بوده است که این مسیر ناهموار در عمل 
او را به این نتیجه رســانده که مشــکل اساسي تئاتر 
و هنر در ایران نداشــتن مدیریــت فرهنگي کارآمد 
این  تأییدشده،  براي موضوعات  نباید  اســت وگرنه 
همــه تصمیم هــاي ناهمخــوان و ناهماهنگي هاي 
عحیب و غریب پیــشِ روي کارگردان هــا و فعالان 
هنري قرار گیرد. مســخ بر اســاس رمــان فرانتس 
کافکا بایــد این روزها به کارگرداني حســیني مهر به 
اجرا مي رســید و این خود بهانه اي شــد براي انجام 

یک گفت وگو که مي خوانید:

  سال گذشته در تئاترشــهر مشغول تمرینات  �
نمایش «مسخ» کافکا بودید و گویا باید امسال در 
سالن «چارســو» اجرا مي شد، اما هنوز اجرا نشده 

است، چرا؟
این داســتان همیشــگي ما بوده و نوع مناسبات 
مدیران تئاتري اســت که در این ســال هاي بازگشتم 
بــه ایران بــا آن روبه رو بــودم؛ با انــواع مختلفي از 
محدودیت هــا نســبت به خــودم و گروهــم. واقعا 
حیرت آور است و غم انگیز. از سال ۱۳۸۶ که ما «اتاق 
شــماره ۶» چخوف را کار کردیم تا به امروز احساس 
مي کنم دســت هایي در کار است تا به طریقي چوب 
لاي چــرخ اجراهایمــان بگذارنــد، یا اجــازه ندهند 
اجراها، طبق قــرارداد قانوني، به طــور کامل انجام 
شــود؛ مثل «اتاق شــماره ۶» که توانســتیم فقط ۲۴ 
اجرا داشــته باشیم، یا «هملت ماشین» که بعد از ۱۹ 
شــب جلوي اجراي آن را گرفتند، یا «هراکلس۵» که 
با هزار ترفند نگذاشتند بیشتر از ۱۷ اجرا داشته باشیم 
و... . در حوزه حمایت مالي هم اوضاع هیچ گاه بهتر 
نبــوده و براي دریافت همان انــدک کمک مالي هم 
دچار دردسر مي شدیم، مثل نمایش «ویتسک» بوشنر 
که بعد از دو ســال دوندگي و طرح شکایت به کمک 
وکیل و قرار دادگاه ها، در نهایت رقمي کمتر از نیمي 

از مصوبه «مرکز» نصیبمان شد.
  در کار قبلي تان، «بوف کــور» هم گرفتار این  �

بدقولي ها بودید و تمرینات را به مدت یک ســال 
تعطیل کردید، اما در نهایت اجازه اجرا دادند، چرا 

چنین مي شود؟
 نمي دانم، واقعا نمي دانــم... اما این را به خوبي 
مي دانــم  هیچ وقت نخواســتم تئاتــري کار کنم که 
بي فایده باشــد. همیشه خواســته ام تماشاگرم بعد 
از پایان هر نمایشــي، همان تماشــاگر پیش از شروع 
نمایــش نباشــد. در هر صورت همان طــور که همه 
شــاهدند، گویا این حکایت و شــرایط ناگوار همچنان 
براي گروه ما باقي  و قرار اســت این ســنگ اندازي ها 
این بار با «مسخ» جناب کافکا تکرار شود و بعد از سه 
مــاه تمرین هر روزه مان مجبور شــویم کار را تعطیل 
کنیم و ببینیم سرانجام چه زمانی این تنگناها به آخر 
مي رســد. به نظر مي رســد برنامه و دستورکار آقایان 

چیزي نیســت جز عدم درک و همکاري با گروه هایي 
امثال ما، یا به بیان دیگر سردواندن، بي اعتبارکردن و 
حذف هنرمندان مستقل، و گویا به این زودي ها نباید 
انتظار چشــم انداز امیدبخشي در تئاتر داشت؛ به ویژه 

در حوزه مدیریتي آن.
  چقــدر عوض شــدن مدیــران و جریان هاي  �

سیاســي بر چنین تصمیم هاي غریبــي تأثیرگذار 
است؟

 تأثیر آســیب پذیرانه آن انکارناپذیر اســت که من 
همــه را هم در «ضعف مدیریــت» مي بینم و هم در 
«ســوءمدیریت». این روزها هــر دوي این مقوله بلاي 
جان فرهنگ و هنر ما شــده اســت؛ به ویژه  در حوزه 
تئاتــر که مدیریت عریض و طویل آن، منظورم بیشــتر 
تئاتر دولتي است، افرادي بر مسند نشسته اند یا نشانده 
مي شوند که با علم این رشته، یعني مدیریت در سطح 
عالي بیگانه انــد، هرچند افراد دلســوزي هم داریم، 
اما در خوشــبینانه ترین وجه آن، آنها فقط بر اســاس 
سلیقه هاي شــخصي و محدود خودشان چرخه تئاتر 
را مي چرخاننــد و نه بر اســاس معیارهایــي که تئاتر 
جهان در طــول تاریخ با تجربه هایي فراوان به دانش 
مدیریت فرهنگي رســیده اســت؛ دانشــي که نقشي 
متفاوت دارد در هــر نهاد اجتماعي، یعني برای مثال 
مدیریت فرهنگــي در موزه ها یا مطبوعات با مدیریت 

در عرصه موسیقي یا تئاتر کاملا متفاوت است.
  و دارابودن تخصص در همان رشته؟ �

 بــدون تردیــد. ببینیــد، مدیریــت فرهنگي فقط 
ریاســت بر یک مؤسسه یا یک مجموعه نیست. بلکه 
بر اساس شناخت کامل از پیشینه تاریخي هر رشته اي 
تحقق مي یابد؛ آن هم بــه یاري آرا یا خرد جمعي و 
مشورت با فعالان همان رشته، تا طرح درخوري براي 
آینده ترســیم شــود؛ چه براي درازمدت و چه براي 
کوتاه مدت. بنابراین شایسته است  یک مدیر فرهنگي  
به علومي مثل جامعه شناســي، تاریخ، فلسفه، هنر و 
اصول تعلیم و تربیتي مجهز و مسلط باشد و مهم تر 
از همــه بر مباني تئاتــر در گســترده ترین دامنه اش. 
در حالــي که بــه گمان من، ما در شــرایط فعلي، در 
مدیریــت تئاتري قحط الرجال هســتیم و انتخاب این 
مدیــران فقط بر مبناي اعتماد بوده اســت، اعتمادي 
فرهنگــي و ایدئولوژیــک و نه بر اســاس تخصص و 
دانــش و صلاحیت، در حالي که امروز این رشــته در 

آکادمي هاي معتبر جهان تدریس مي شــود. بي دلیل 
نیســت که مجموعه اي مثل «تئاترشهر» در طول دو، 
سه دهه گذشته نزدیک به ۳۰ مدیر انتصابي به خود 
دیده اســت که رزومه و کارنامه چندان درخشــاني 
هم از آنان باقي نمانده. فقط کافي اســت نگاهي به 
وضعیت امروز این تئاتر بینداریم که چطور هر روز بر 
بار مشــکلاتش اضافه مي شود. «تئاترشهر» بیشتر به 
یک «اتاقک نگهباني» مهجور شباهت پیدا کرده است 
که هر از چندي نگهباني مي آید و مي رود بي آنکه دل 
و دماغي در اعتلا و پویایي آن داشته باشد یا برنامه اي 
مفید ارائه دهد. توصیــه صادقانه من به این مدیران 
که از دوستان و همکاران محترم ما هستند، این است 
که واقعا بهتر است  به شغل هاي اصلي خودشان در 
تئاتر مثل نمایش نامه نویســي، تدریس، طراحي، نقد، 

داوري و... برگردند.
  ولي هــر مدیري که تاکنون براي این مجموعه  �

برنامه هایش  مطبوعاتي  جلسات  در  شده،  تعیین 
را مفصل ارائه داده است؟!

 بلــه، اما باید دیــد آن برنامه ها ـ چــه واقعي و 
چه خیالــي ـ چقدر تحقق پیدا کرده اند؟ تقریبا هیچ! 
دلیلش هم چیزي نیســت جز اینکــه آنها «برنامه» 
نیست، بلکه سلیقه و شعار و طرح هاي من درآوردي 
هســتند؛ مثل پروژه «تئاتر براي همه» یــا راه اندازي 
«مرکز پژوهشــي» یا «دفتر دراماتورژي» در تئاتر شهر 
که بیشــتر مربوط مي شــود به حــوزه فعالیت هاي 
دانشــگاهي و وزارت علــوم یــا ایجاد دفتــري براي 
ممیزي در پشــت نام پرطمطراق «ارزیابي هنري»! یا 
«مدیریت پروژه اي»! که مربوط مي شود به مدیري که 
در روز اول دیدارمان از من خواست تا نوع تمرینات و 
چگونگي اجراي نمایشــي را که قرار است چندین ماه 
بعد اجرا شــود، در چهار صفحه بــه او ارائه بدهم 
تحت عنوان «مدیریت پــروژه اي»! که در دکان هیچ 
عطاري پیــدا نمي شــود و دردناک تــر از همه اینکه 
هرکدامشان هم که از راه مي رسد، مایل است نیمي از 
سالن هاي مجموعه را چندین ماه یا چندسال تعطیل 
کند به بهانه تعمیرات، بازسازي یا نوسازي، آن هم با 
صرف بودجه هایــي کلان که معمولا صرف کارهایي 
پوچ مي شود، چون همه ما شاهدیم که از هر سقفي 
در تئاتر شهر همواره آب چکه کرده و از هر سوراخي 
موش ها با چشماني قشنگ به ما زل زده اند و مي زنند 

و شــاید هم به ریش ما مي خندند. خب وقتي حضور 
این نــوع مدیریت ریاســت طلبانه و خودمحور مورد 
تأیید و اقبال حتي افراد تازه کار عرصه نمایش نباشد، 
دیگــر باید انتظار چه فضاي خلاقي را داشــت به جز 
افزایــش بي اعتمادي، ســرگرداني و تنــش در میان 
جماعــت تئاتر با نمایندگان وابســته بــه جریان هاي 
گوناگون سیاســي. باري، تئاتر ما سال هاســت که در 
ایــن دور باطل مدیریت ناکارآمد ســرگردان اســت، 
حال آنکه اگر نگاهي بیندازیم به تئاترهاي همســنگ 
«تئاتر شــهر» در کشــورهایي دیگر، متوجه مي شویم 
به طورمثــال «دویچه تئاتــر» یا «برلینرآنســامبل» در 
آلمان، بــا تاریخ نزدیک به ۲۰۰ ســاله خود، حتي به 
تعداد انگشتان دو دســت هم مدیر عوض نکرده اند 
و آن مدیــران چــه کســاني بودند! و چــه اجراهاي 
درخشــاني از آثــار دراماتیک جهان ارائــه دادند! یا 
«رویال شکسپیر کمپاني» در لندن یا «تئاتراودئون» و 
«کمدي فرانسز» در پاریس و... و بي شمار سالن هاي 
تئاتر و مدیراني مثل ژان ویلار، اســتره لر، پتراشتاین، 
توســتانگف، کلائــوس پیمــان، پاتریس شــرو... اما 
ما چه کســاني را داشــته ایم؟ و چــه کرده ایم؟ آیا 
و خانه نشــین کردن هنرمندانــي  جــز محرومیــت 
مثــل مهیــن اســکویي ها و حمید ســمندریان ها؟
آیا جز عدم حراســت مطلــوب از آثــار باقیمانده و 
تخریب ســالن هایي مثل تئاتر شیروخورشــید تبریز و 
تئاترهــاي لاله زار؟ واقعا نمي توان بــا پدیده مهم و 
تأثیرگذاري مثل هنر تئاتر سرسري و فقیرانه برخورد 
کرد. بگذریم، متأســفم که امروز من و شــما به جاي 
گفت وگــو درباره درام، اجــرا و مباني تئاتر، باز هم از 
آســیب ها و کاســتي هاي این رشــته به خصوص در 

ساختار اداري ـ مدیریتي حرف زدیم.
  آیا مجموعــه چنین کاســتي هایي در «تئاتر  �

خصوصي» هم حاکم است؟
 تا زماني که سالن هاي خصوصي ما که بیشترشان 
استاندارد نیستند، توسط خود هنرمندان و به خصوص 
کارگردانان خلاق اداره شــود، امیــدي به هوایي تازه 
در تئاتر هســت، اما اگر این سالن ها به دست مدیران 
پول ســاز و دلالان بیفتــد، چیزي نمي گــذرد که تئاتر 
خصوصي و مســتقل ما هم تبدیل می شود به چیزي 

شبیه همان اتاقک هاي نگهباني.
  در این شــرایط که تئاتر دارد کاملا خصوصي  �

مي شــود، شــما چگونه مي خواهید کار کنید و کار 
نمایش مسخ و گروهتان به کجا مي کشد؟

نمي دانــم، اما این را به روشــني مي دانم که اگر 
مجموعه «تئاتر شهر» ما روزي به بخش خصوصي 
واگذار شــود، مطمئن باشید که مرگ این تئاتر حتمي 
خواهد بود. درباره سرنوشــت اجراي ما از «مســخ» 
هم هیچ چیز معلوم نیســت. دو ماه گذشت و هنوز 
منتظریم مدیریت تئاتر شــهر به ما وقت اجرا بدهد، 
باز هم منتظر مي مانیم، اما حقمان را پشــت در اتاق 
آقایــان گدایي نمي کنیــم. در هر صــورت براي من 
به هیچ وجه جاي خوشــحالي نیســت که به عنوان 
یک کارگردان، توي کشــور خودم، با بیش از ۴۰ سال 
تجربه صحنه اي، خانه نشــین شوم و زمان را بکُشم. 
مي کُشــم زمان را، اما مطمئن باشــید کــه تصمیم 
نخواهــم گرفت یک روز تــرک وطن کنــم، به قول 
فریدون مشیري؛ من اینجا ریشه در خاکم... من اینجا 

تا نفس باقیست مي مانم.

 به مناسبت سالگرد درگذشت استاد «محمدرضا لطفی»

ناظر  روی تو صاحب نظرانند آری
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گفت وگو با ناصر حسیني مهر، کارگردان و مترجم
من اینجا تا نفس باقیست می مانم

حمید فرید
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